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  مقدمه  
ا  ستها گزمه محتسبان و ةدر فارس، زمان هشتم ةسد دليـر و   ،پرواز بلنـد  ،شـاعر  يزنـان ؛ امـ

خـود بـا آن    ةآنچـه كـه در دور   ةبـه هم ـ كـه   را ميبينـيم خـاتون  جهان ملك  چون ؛عاشق
اي از قصـيده و قطعـه و ترجيـع بنـد و      اشعار خود را كه مجموعه او. ستاعتنا بي ،روبروست

؛ اسـت  خواهيظاهرا ً با هراس و پوزش و عذركه آورد  در دفتري گرد مي، غزل و رباعي است
و » قتلـغ تركـان  « ،)س(زهـرا   ةبه شـاعري فاطم ـ دارد و  عزمي استوار و پابرجا در باطناما 

د منظـور همـان   كه شـاي ه يمقر ةيك رباعي از عايش استناد ميكند و دخترش پادشاه خاتون
  )10ص  ،دولت آبادي، منظور خردمند( ، ذكر ميكندرابعه سمرقندي باشد

اشـعاري  «اي با عنـوان   مقاله 1388، بهار 3فصلنامه پيام بهارستان، سال اول، شماره در 
سـال ششـم،    دوماهنامـه خبـر يـزدا   در . است  جواد بشَرياز  »نويافته از جهان ملك خاتون

؛ اما شودديده مي دكتر پرويز رجبياز ملك خاتون و حافظ باره اي در مقاله 1389، 25شماره 
نگارنـده در ايـن    بنـابراين  . باره سبك اشعار جهان ملك خاتون ديده نشدجامع در تحقيقي

اه زباني،ادبي و از ديدگ هشتمجايگاه سبكي جهان ملك خاتون را در قرن تا  مقاله برآن است
  .فكري بررسي نمايد

  
  ملك خاتوننامه زندگي ) الف

دامـاد    ظـاهراً پـدرش  كه  ستعود شاه اينجوفرزند جلال الدين مسيگانه جهان ملك خاتون 
  ص،  التـواريخ  منتخـب ( .بود )718  متوفي(  اللهّ فضل  يند وزير، پسر رشيدالدمحم  الدين غياث
مـادر  . نسب او از سوي مادر به خواجه عبداالله انصاري عارف و شـاعر معـروف ميرسـد    )172

خواجه پسـر اميـر چوپـان بـرادر     جهان ملك خاتون سلطان بخت نام داشته و دختر دمشق 
چوپانيان و خواهر دلشاد خـاتون بـوده اسـت و بـه روايـت ديگـر        ةس سلسلتيمورتاش مؤس

سلطان بخت نام زن پدر او بوده كه جهـان ملـك بـا او احسـاس همـدلي و نزديكـي بسـيار        
 ة، خوش گفتـار، نـژاده و داراي جـوهر   اسجهان خاتون بانويي بوده است حس. استميكرده 

مند بوده و  رانه و افزون بر اين زيبايي معنوي از زيبايي ظاهر هم به نحوي چشمگير بهرهشاع
به نظر ميرسد، جهان ملك در زندگاني خويش دو بـار   .چهره مينموده است آرام و خوش دل

 .بار نخست به همراه همسر خود راهي كرمان و مقـيم آنجـا شـده اسـت    : است همسر گرفته
دوباره به شيراز بـر ميگـردد و    ،دلبندش و نيز درگذشت همسرش پس از دست دادن فرزند

ديگـر خويشـاوندي نزديـك جـز      چون در شيراز هـم پـدر و مـادر خـود را از دسـت داده و     
 .ناهنـده شـده و بـه دربـار او ميـرود     برايش نمانده، بـه او پ » شيخ ابو اسحاق اينجو«عمويش
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هاي عرانه جذب شده و در اين شـب هاي شاورزيده، به نشستميجهان خاتون كه به شعر عشق 
روانشـاد سـعيد   . اسـت كت ميكرده و هماورد حـافظ گرديـده   شر -البته از پشت پرده -شعر

همان زني كه حـافظ بـه او    ؛است دانسته »شاخ نبات حافظ «نفيسي، جهان خاتون را همان
، بجـز  هاي شـاعرانه در ايـن نشسـت   .است ورزيده و در شعرش عاشقانه از او نام بردهميعشق 
اميران و وزيران نيز حضور داشتند كه يكي از آنان خواجـه امـين الـدين جهرمـي،      ،شاعران

خواجه امين الـدين پـس از چنـدي     .داشتميابواسحاق بود كه شاه او را بسيار گرامي  امين
او را از  و جهان خـاتون ميشـود   ةاحساسات پر شور و روان پر مايه و سخنوري پر ماية شيفت

بخشي از زنـدگاني خـويش را در كنـار وي سـپري     . پافشاري خواستگاري ميكندبا عمويش 
ال اينجـو وي دچـار   شكست خاندان  پس از .خواهانش شدهاي بدگوئي كه باعث ياوه مينمايد

ملك خاتون بـر   ولي جهان ؛زندگي كرد  ي شد و باقي عمرش را با سختييتنگدستي و تنها
شـمردند و تـلاش   ميعمد يـا غيـر عمـد وي را كوچـك     انديشان كه به خلاف تصور باطل بد

ي او هـدف  .زني والا گهر پاك ديـن و عـارف مسـلك بـود     ؛اش را مخدوش كنند چهره كردند
يد عب .حسودان نكرد ةچ التفاتي به طعنودن داشت و هيبودن شعر و شاخه نبات ربالاتر از س

رت ايـن زن، زبـان هـرزه    ر به حقاكه دو با جهان ملك است ةزاكاني شاعر طنز پرداز همدور
يك بـار هنگـامي كـه از شـعر او     . راهي، طنز را با ياوه گويي اشتباه ميگيردگشايد و به كژمي

زنـانگي اسـت، بـه بيراهـه      آيد و عبيد شعرهاي او را كه سرشار از عشق و سخن به ميان مي
: نويسدميفا دكتر ص. )120ص ،1تاريخ نظم و نثر در ايران و زبان فارسي، ج (كندقضاوت مي

الشـعراء   ةجهـان خـاتون و زنانـه بـودن اشـعارش در تـذكر       ةديگري از عبيد دربار ةمطايب«
اي جهـان در ذكـر   ه ـ، زيـرا بيشـتر غزل  ه با لحن طيبـت ادا شـده  ست كه البتّدولتشاه آمده ا

  تاريخ (» ، شاعر از مردي بي وفا گله كرده استاوست و در چند غزل ةزنان ةاحساسات عاشقان
ش با خواجه امين الدين جهرمـي  نگام همسريديگر بار ه. )1048ص، 3  ، ج   در ايران  بياتاد

  :سرايدميـ» جهان« ةكلم كه عبيد رباعي بسيار زشتي با كاربرد جناس در
  اي ننگ نيست؟ تو را از چنين قحبه       اي بي وفاست جهان قحبه! وزيرا      

  )76ص  ،عبيد زاكاني كليات(                                                  
وي . انـد  داشـته  شـعري  جهان و حافظ حتما با هم ارتباط ادبي و به گفته سعيد نفيسي

نظـر داد   حدود شش هزار بيت پيدا كرده كه به يك وزن و يك قافيه سروده شده و ميتـوان 
اينكـه جهـان   ا و ي ـ جهان ملك از آن استقبال كردهكه يا نخست حافظ غزل خود را گفته و 

ديـوان جهـان ملـك بخشـي از تـاريخ       .ملك مبتكر بوده و حافظ به وي اقتفـا كـرده اسـت   
  .)125ص ، راهنماي كتاب( جتماعي ايران در روزگار حافظ استا
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  سبك شعر جهان ملك) ب
  )سبك شناسي شعر، ذيل سبك زباني( :سبك زباني. 1
  آوايي : 1-1
 موسيقي دروني : 1-1-1

 » بـاد وبـاد  «.. مضارع و لاحق در اشعار جهان ملك خاتون فراوان ديده  ميشود ،جناس تام -
  :جناس مركب هم بسيار ديده ميشود. »بالاوبلا« ،»شيرين و شيرين« ،»جهان و جهان «

  مـرا  درمـاني تـو   درماني كاندرين دردم تون يك دم اي جان جهان   دردم از حد رفت بنشي
 )17غزل ، جهان ملك خاتون ديوان(                                                              

هنگ شعر ميشود وآن آ از عواملي است كه سبب افزوني موسيقي و :واج آرايي و تكرار -
  )91، ص طراز سخن. (اج در يك مصراع يا يك بيت استتكرار يك و

 اوجهان جهانستوجانمرا چون 
  

 ردنخواهد ك جهاني جداز  جانيقين كه  
 )460غزل ديوان ، (

  تخفيف مشدد و تشديد مخفف
بختم چون الف بود از وصالت دلبرا     مدتي شد تا ز هجر روي تو چون نون كنم  قد  

  1047ديوان، غزل (        
  موسيقي كناري : 1-1-2

بيشترين رديفهاي فعلي بترتيب است، نيست و كـن هسـتند و ديگـر افعـالي چـون      :  رديف
  .شايد نيز ديده ميشودميطلبد، نتوان گفت، بگ

» ما«: هاي ضميريرديفدر  ،»دل«: هاي اسميرديف، در »ديدن« ،هاي مصدريرديفدر ميان 
 .ترين هستندپركاربرد » امشب«و » خوش«: رديف قيديدر  ،»تو«

 . ، من است و چيست بيشترين بسامد را دارنداي، ماست رديفهاي چند كلمهدر 

 .جزء پركاربردترين هستند» چيست« و» ستمن» «ماست«: اي رديف هاي چند كلمه-

كـم  و» ار«و » م«و » الـف «، » ان«در غزليـات بـه ترتيـب     :پركاربردترين حروف قافيه-
 هستند» ابي«و» وش«و» ري«و » ري» «نگ«كاربردترين حروف قافيه در غزليات 

 موسيقي بيروني :  1-1-3

 ي افتدو در وزن م زيادي است »ماست«در »  ت« صامت:ايراد وزني -
ــا قبلــه دلســت           جــان در نيــاز و دســت دل    ــو ت ــروان ت   در دعــا ماســتمحــراب اب

  )33غزل ديوان، (                                                             
هزج مسدس محذوف، رمل مثمن مخبون اصلم، مضـارع مـثمن   :  پركاربردترين بحرها -

  ب بحرها مسدس و گاه مثمنغالهستند و  اخرب مكفوف محذوف 
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رجز مثمن مطوي مكشوف، رجـز مـثمن سـالم، سـريع مسـدس       :كم كاربردترين اوزان -
  . مطوي مكشوف، متقارب مثمن محذوف

  لغوي : 1-2
  :اصطلاحات و تركيبات عاميانه -

  كـه خـوش سوداييسـت    بپز ايـن ديـگ  هوس زلف سياه تو همي پخت دلم        عقل گفتا 
  )341غزل ديوان،(                                                     

  :اصطلاحات اشرافي -
  افتـاد  عيـار وصـال تـو كـم     دار ضـرب نـد       بـه   رويـت بـه قلـب دل زده ا    سـكه اگر چه 

  )154غزل ديوان، (                                                             
 :تگاهي هم نامناسب اس.عربي زياد ندارد-

  من دعاي دولتت گويم بجز مدح و ثنا     و گستاخي كه كردم در جهان تصديع  بعد از اين
  )24غزل ،ديوان (                                                              

 شمـتعطّ ،)163غـزل  (عمـيم  ،)24غـزل  ( عتصـدي ،) 5غزل (ه رّطُ: مصادر و اسمهاي عربي -
  ) 798غزل ( : قرطاس ) 63غزل : (ان تّك) 862غزل (: طمطراق، ) 335غزل (
  
 كلمات كهن-

  مـا  وارسـت گرنه چون سوسن شدم آزاد در بستان عشق     اي عزيزان از زبـانش كـي بـود    
  )27، غزل ديوان (                                                             

 ) دهخـدا  لغت نامه (پيراهني سفيد و ساده :اسم :دره س في،فعل ن) 388غزل ديوان،( :نخايد
دهـان تيركـه   ) 823غزل ديـوان، ( :سـوفار ). پسر خدا(پادشاه چين) 483غزل ديوان،(: فورغف

 شـهري  چاچ صفت نسبي. )98غزل ديوان،( :چاچي  .)انندراج( چله كمان را در آن بند كنند
قيـد   ي ، اسم مركـب ، صفت نسب) 60غزل ديوان،( : دواسبه. )دهخدالغت نامه (در تركستان 

زيـرا در كـلام   ؛ تاين كلمه فارسـي اس ـ . زيرك حيله گر) 848غزل ديوان،( : قلاش. مركب 
) 1187غـزل   ديـوان،  (: مهرگيـا  .)دهخـدا لغت نامه . (وجود ندارد» لام«عرب نشين پس از 

فارسي معـرب اسـت بـه    : بقمَ . )دهخدا( مارگير)1207غزل  ديوان، (:مارافساي . اسم مركب
  )633غزل ديوان، )(آشيانه(آشانه.ني چوبي سرخمع
  زرو مسكوك: قچهآ) 819غزل ديوان،( تجاوز،:شلتاق  : تركي -

  )542غزل ديوان،(دو سه روزست تا ز باد بهار      غنچه را اقچه در دهان باشد
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  اصطلاحات علمي -
  )، ذيل كيوانفرهنگ اصطلاحات نجومي( )457،غزل ديوان (كيوان:  نجوم)  الف
  اثــر نكــرد وز هــيچ نــوع در دل ســختش   رســيد فلــك هفتمــينم گذشــت و بــر آهــ

  )488غزل ديوان،(                                                               
  كتابت) ب

ــو   ــده گـــ ــيهي ديـــ ــم زندر ســـ ــد او         قلـــ ــه نيابـــ ــر زانكـــ ــي گـــ   دواتـــ
  )1263غزل ديوان،(                                                                 

  شكار و تيراندازي )ج
  بـاده بـه يـاد لـبش شـديم                  بـا چشـم آهوانـه بگشـت او شـكار مـا           شيرگير ما 

  )29، غزل ديوان (                                                                   
را ديـد در  در شكار خفتـه اي  گور وقتي گويند بهرام ): دهخدا(و دليرنيم مست : شيرگير

چـون   . اسـت كـرد مـرده   يقـين   ،آورد برمي او رابا منقار چشم و كلاغ افتاده در قلعه حوالي 
، آمـده گـور شـگفت   نظر بهـرام  به  ،از خود بيخبر شده و بيخوديمستي شد از غايت معلوم 
 .نبـود تصرف او را قوت باه و از ضعف گرفت ني زكفش دوزي وقتي . كردشراب منع به حكم 
نيز بيـرون   وي . برآمدغوغايي كار از كوچه اين مقارن . خوردكهنه شراب قدري معالجه براي 
از سـورت   وي . گريزاننـد از آن و مـردم  آمـده  و بيرون زنجير بگسيخته ديد كه شيري  .دويد

تـا  و بداشـت  بگرفـت   شـير زد و شـير را  چند بر بنـاگوش  شتي م .كردبر شير حمله مستي 
و از بخنديد و كفشـگر را بخواسـت    ،رسيدشاه عرض به قصه اين چون . دررسيدندشيربانان 
چشـم   افتـد و كـلاغ   بايد خورد كـه  چندان نه شراب  :حضور گفتمحرمان شد و به راز آگاه 

  مثـل   سـخن  ايـن  وشـود   و شـيرگير مسـت  در بايـد خـورد كـه    قآن بلكه  ؛را برآوردآدمي 
  ).لغت نامه دهخدا(شد

  او جان و جهـان پيشـش سـپر    قربان ام دل كرده       زند مياز تركشت كاو بر دل ما  تيرصد چوب 
  )759غزل ديوان،(                                                               

ــم  ــه كيشـ ــد كـ ــآن باشـ ــيش   انشقربـ ــد ز كـ ــان باشـ ــا جهـ ــردد تـ ــوم      برنگـ   شـ
  )843، غزل ديوان (                                                        

  مثل شطرنج و تخته نرد :ها اصطلاحات بازي)د
  بـه كـوي تـو گـداييم     شـاه  صفت اي فرزين   سرگشته در اين عرصه ايام چو ماييم          

  )1111غزل ديوان،(                                                        
ــرد        ــق او نـ ــا عشـ ــاختم بـ ــا بـ ــار          از آن تـ ــران گرفتـ ــدر هجـ ــدم در ششـ   شـ

  )455غزل  ،ديوان(                                                         
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  باده گساري) هـ
  جاماو همچو  مجلسم در ميرود خون دلم از جور يار     دايما سرگشته ا صراحي چون

  )899، غزل ديوان(                                                    
  پزشكي )و

ــباز  ــم مســــــلمانان طبيــــ دلــــ
زند ميـ ـروي تـو بـس نـيش     جراح هجر

  

 )699غزل ديوان،(هيچ بوي دوا نمي آيد
 بر دل ولي چه سود كه بر دم نميرسد

 )519غزل ديوان،(
  )457ديوان،غزل (دل ما را دوا از گلشكر   زودتر ورنه فغان من ز كيوان بگذردگركني درد 

  گـل .قـوت  دل  افزايـد   كـه  گلقنـد   به  معروف ،مركب  از گل  و شكر. انگبين گل : لشكرگ
  )لغت نامه دهخدا(.باشد  مسهلي  آن و پرورند شكر در  كه  سرخ

  زياد استدر ديوان بسامد كلمه زلف، شاه و گدا و سرو ناز  -
  نحوي : 1-3
 جابجايي ضمير -

  كـاي دوسـت نكـو دار تـو آن واصـل مـا را          غيـبم در گوش دل آمـد سـحر از هـاتف    
  )8غزل ديوان،(                                                              

 از مجاوزه =حرف اضافه به -
  )1055ص ، ندر ايراتاريخ ادبيات (دل بود سپر تير به پيكان بگذشت 

  )دستور زبان خانلري،ذيل حرف اضافه(بر.....از بهر: حرف اضافه مضاعف -
ــر         ــا ب ــر م ــا از به ــز جف ــاري ج ــر      ني ــي س ــا كش ــرو از م ــو س ــي همچ ــا ك ــو ت   ت

  )754غزلديوان،(                                                                       
 ن نفي + پيشواژك ب -

  مـرا  بنگـذاري و جفا كز تو كشيدم در جهان    هم مگر رحمي كنـي ضـايع   با همه جور 
  )16غزل ديوان، (                                                             

  فعل پيشوندي+ پيشواژك مي-
  )32غـزل   ،ديـوان (اين بلا بين    از اين دل تـا چـه آيـد بـر سـر مـا       مي بر نيايمبه دل 

 فك اضافهانواع را مثل  -
  )161ديوان،غزل (سهي سرو مرا بالا بلند است   رخش چون آتش و لبها چو قند است

فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبـان  (و اندكي و كوتاهي بخصوص كاف تقليل انواع كاف -
  )365فارسي،ص 
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  )1052ديوان،غزل (آن نگار ما  شبكينگرفت دست دل از پادرآمدم زغم روي آن صنم   
  مكي خسته هجران بنواز    كه شدم روز زهجران چو شب تار بگواز وصالت د

  )1218ديوان،غزل (     
 )112ص  ،دستورخيامپور(مثل كه زائد :انواع كه -

  )33غزل ديوان،(با سرو ناز تا كه چرا سركشد ز ما      ايم به پايش بگو صبا    ما سر نهاده
  )1331ديوان،غزل (تا در باغ چون شمشاد باشيكه          بنفشه وار در پايت فتادم    

  سبك ادبي. ٢
  )، ذيل تشبيهبيان (: تشبيه .2-1

  نو  وجه شبه
  بـي سـر و پـا   به هجرانش           چو زلف دوست مـنم از هـواش    ناتوانچو چشم يار منم 

  )26غزل ، ديوان(                                                              
اضـافه تشـبيهي    در. ، تير غم هجـران شاهبازوصلنمك جور، بحر فكر،  :هياضافه تشبي

  اول است و تشبيه از نوع عقلي به حسي است» مشبه به «غالبا  جهان ملك خاتون
،صفت فعلهاي خاص،جمله شرط هاي گوناگون؛ مثل استدراك، به شيوه :تشبيه تفضيل
   : سازي تشبيه شاعر استديده ميشود كه دلالت بر شگرد نو....تفضيلي،استفهام و 

  بـه چمـن ارغـوان و نسـرين را    خجل كنـي      به رنگ و بوي چنين گر به بوستان گذري   
  )20غزل  ،ديوان(                                                              

  گـر قـد سـرو تـو چمـان برخيـزد       در چمـن              شرم تو بماند در گـل پاي شمشاد ز 
  )505غزل ديوان،(                                                           

در .انـواع ايـن تشـبيه عبارتنـد از تجريـدي،حروفي و حروفـي دسـتوري         :تشبيه حروفي
در .و خال به نقطه آن »  زلف به ج« : مثل ؛تجريدي همان بخش تجريد شده از حرف است
در نـوع سـوم   .»دهان بـه مـيم  « مثل  ؛ي آيدتشبيه حروفي وجه شبه از شكل كامل حرف م

» لا«شود و گـاهي مخفـف جملـه اسـت مثـل      يك حرف در معناي دستوري لحاظ مي شكل
     ): 390ص  ،حروفيتشبيه (مخفف كلمه توحيد 

  و جمشيدش كمينه بنده ايست   زلف او جيمست
  )1097غزل ديوان ، (دهان تنگ او مانند ميمخاصه چون باشد  

  شبه  استخدام در وجه
گشـت زلـف توچـون    ،آشـفته  )17غـزل ديـوان،  (كي بـه فـرق سـربگرداني مـرا    چون قلم تـا 

  )29غزل ديوان، (روزگارما
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  : بسامد استعاره مصرحه بيشتر است :استعاره .2-2
  خيزد بر سرو روانبنشيند و آن  سرو    نو بنشيندگلبن  برخيزد و آن فتنه

  )505ديوان، غزل (
  كنايه .2-3

  كنايه از موصوف
  )328ديوان،غزل (پروردمت ليكن    درخت باغ وصلت را بري نيست آب ديدهبه 

  :كنايه از صفت 
) مكني عنه( صفتي است كه بايد از ان متوجه صفت ديگري  مكني به: كنايه از صفت يعني 

   )579ديوان، غزل (غمگين: خسته دل) 94، ص بيان(شود 
  كنايه جمله يا فعل يا مصدر
، بيشترين كـاربرد را در سـروده هـاي جهـان ملـك خـاتون       علدربين انواع كنايه، كنايه از ف

جان به لـب  « ) 715غزل  ، ديوان(تمام شدن صبر : به  استخوان رسيدن  تيغ. داشته است 
  ). 714غزل ديوان ، . (تمام شد صبر وطاقت:  » رسيدن 

  ز چرخ ، بين تـو كـه چـون عـود گوشـمال گرفـت             پرده مخالف زدحسود جاه تو چون 
  ) 369غزل : ديوان(                                                    
كـار از كـار   :  ز شسـت رفـتن  تيـرا ) 1363غزل ديوان، (دست كشيدن : » ين افشاندنآست« 

رخ را در زر «) 671غـزل  ،ديـوان (، تسليم شدن: سپر انداختن ) 357زل غ ،ديوان(گذاشتن 
  )1071، غزل ديوان(عاشق شدن : »گرفتن
  تلويح

  هرگز نبود فـراز كـه در پـي نشـيب نيسـت                  به عيوق بركشيدگرچه بساط و عقل 
  )272ديوان ، غزل (                                                             

  بـرود دود بـر سـرم   چـون قلـم    طورمار شكل چند بپيچم به خود زغم               وز شـوق ، 
  )984، غزل ديوان (                                                                

  كنايه ايماء
بـا  :دو اسبه تاختن ) 12غزل :ديوان (بيش از حد گريه كردن  : »آب چشم از سر گذشتن « 

پركاربردترين آرايه در اشـعار جهـان   » كنايه«به طور كلي. )996غزل : ديوان ( سرعت رفتن 
  .كنايه از فعل بخصوص  ؛است
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  )،ذيل ايهامهنر سخن آرايي( : ايهام  .2-4
   چـون قلـم تـا كـي بـه فـرق سـر بگردانـي مـرا                بر مثال نامه بر خود چند پيچاني مـرا 

  )1051، ص  در ايرانتاريخ ادبيات (                                                      
  . سرگشته داشتن - 2پيچاندن نامه  -1:دارد  پيچاندن دو معني

  بـر مسـت ملامـت نرسـد اهـل خـرد را          از قـدح شـوق تـو جـانم      مـدام مست اسـت  
  )10غزل ديوان،(                                                                  

اسناد فعل به فاعل غير حقيقي است با علايق شش گانه كه در ديوان  :اسناد مجازي.2-5
  :سببيت است جهان بيشتر از نوع

  )29غزل ديوان،(تو از دل قرار ما بربود زلف شست       و جانا خمار مات تمس بشكست چشم 
  مدح شبيه ذم.2-6

  )20غزل ديوان،(كه كمر بسته اي چنين كين را       بجز وفاچه كرده ام گنهي در جهان بگو با تو 
   ارسال المثل.2-7

دندان طمع بركن : گفت) 183غزل ،ديوان(م خوش وليكن باد در چنگست به خاك ره نشين
، ديوان(جهان،گفتار چون ديدار نيستليكن اي جان و) 274غزل  ديوان،(دهانم هيچ نيست 

  )416غزل   ديوان،(كه طشت عشق ما از بام افتاد   )281غزل 
  
  )،ذيل تلميحاتفرهنگ اشارات(تلميح .2-8

  داستان پيامبران
  )يوسف20 /يهآ(: فروختن يوسف توسط برادرانش

ــي ــته من ــري دل خس ــز مص ــه عزي  گرچ
  

 يوسف به سيم ناسره نتـوانمش فروخـت   
  )75غزل ،ديوان(

  )سوره يوسف / 18آيه :( صبر يعقوب
  )513غزل ، ديوان(تا دگر يوسف به كنعان كي رسدديده يعقوب بر سر راه اميد     

  )سوره يوسف / 34آيه ( :يوسف  و اسارت
  )654غزل :ديوان( به سان يوسف مصري اسير خواهد بود   دانتعزيز من دل من در چه زنخ

 )سوره نمل  /18-17آيه) ( سوره الانبياء/  80آيه:(حضرت سليمان 
  )514 غزل:ديوان(ت كاحوال جهان نزد سليمان كي رسدهيها، اندر بيابان فراق   موري شده پامال غم

  )سوره الانبياء /105آيه (  )ع(حضرت داود
  )442غزل  ،ديوان(اين نغمه نوايست كه داود ندارد    نغمه ي عشقت بسرايند عشاق تو چون
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  )سوره الانبياء  / 58آيه (  ):ع(بت شكني حضرت ابراهيم
  )  467غزل ديوان، (ي خواهيم كردزربر بتان آبررقيبان حمله اي همچون خليل         

   خضر نبي
  ت جـانم افتـد چشـمه حيـوان مـا     گر به دس  چون خضر من بار ديگر زندگي گيرم ز سر  

  )40غزل :ديوان (                                                            
  و عرايس شعر عرب و فارس ها اسطوره
  اسكندر

  من به جستجوي آن چاه زنخدان در جهان    چون سكندر گشته ام از آب حيوان شرمسار
  )745ديوان،غزل (

  جمشيد
  )1278ديوان، غزل (ق جمشيد   كلاه خسروي انداختنديرز فبه مردي روز جنگ ا

  كيسخرو وافرسياب 
  )60غزل :ديوان( گر بود كيخسرو و افراسياب  مرد عشق است و بازوي تو نيست

  رستم و اسفنديار
  )24غزل ديوان، (گرد نعل مركبت كردند باري توتيا      رستم و اسفنديارروز هيجا در نبردت 

  
  بيژن و گيو

  رده به ناكردنستــگوش بر قول رقيب از ك ژن و گيو ار شنيدستي بخوان   ــــبي داستان
  اي مسلمانان چه گويم اين گناه بيژن استرگينش به خصمي در بن چاهي فكند   زانكه گ

  )216غزل ديوان،(                                                       
 قارون -

  لك سليمان    فكر آن كن تو از اين دنيي فاني كه چه بردندگنج قارون اگرت هست و اگر م
  )611غزل  ،ديوان(                                                  

  )134غزل ديوان،(و )183،غزل ديوان ( خسرو وشيرين و شيرين وفرهاد -
  فرهاد صفت گشته به كوه و به كمرهاست   از حسرت شيرين لبت اي كام دل من

  )106غزل : ديوان (                                                   
   مجنون و ليلي -

  دل مجنون صفتم رو به بيابان آورد       كه درحسرت ليلي رختخبرت هست 
  )494، غزل ديوان(                    
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  گلشه و ورقا
  ه به بحرهجر بي پايانمنم ورقه منم ورق   تويي گلشه تويي گلشه تويي گلبوي همچون مه  

  )1117ديوان،غزل (
  سبك فكري  . 3

ه به محدوده اجتمـاعي قـرن هشـتم هجـري در     مضامين غزلهاي جهان ملك خاتون با توج
ل بـي وفـايي   شيراز غمنامه حيات زن و بيانگر آرزومندي و اشتياق و نيز رنج تنهايي و تحم

رد با اين فـرض كـه معشـوق مـرد     زبان غزليات عارفانه محور است و شاهد ستايي دا.هاست
  .در توصيف معشوق صفتهاي مشترك زن و مرد  مناسب پسران جوان هم هست.است

   شعرزنانه . 3-1
غزلهاي جهان كمتر ويژگي زنانه  را منعكس ميكند و بيشتر به شـعر يـك شـاعر حرفـه اي     

احساسات  اما بندرت عواطف خاص يك شاهزاده كه اعتماد به نفس كافي براي بيان ؛ميماند
  : دهند زنان به رشادت مرد اهميت مي .در شعرش بازتاب يافته است ،خود دارد

 چون سرو ناز قدي داشتم راست                   ي داشتم چون گل اندرچمنـــرخ
 ها ببستند در وي نمازـــجان كه                   راب دلـــدو ابرو كه بودي چو مح

  )782غزل ديوان،(                                                                   
بي هيچ پرده پوشي آنچه را كه احساس حكم ميكند، به رشته ي كلام در مـي آورد و   او

  . چون اين احساس از روي رواني زنانه و شيدا عبور دارد، سرشار از شور و شيدايي است 
  )1159 غزلديوان،(سر از سر به در كناگر چه سرو نازي بر لب جوي     دمي ناز اي پ

  : ندارد» مذكر«هاي شاعران  البته غزل زيرتفاوتي  با غزل
  ت تو از دل قرار ماسبربود زلف ش   بشكست چشم مست تو جانا خمار ما       

  ار ماـزيرا كه جاي سرو بود در كن     د تو در ديدة منست      ــــدايم خيال ق
  )29غزل ديوان،(                                                          

  :يا مثل اين بيت كه شاعر تقليد از مردان كرده است
  )836ديوان،غزل (گرم بوسي دهي از لعل پرنوش    غلامي گردم از جان حلقه درگوش

   سيري ناپذيري از عشق و عيش. 3-2
  اين بيش در قفس نكنم ا بگوي به گل از زبان بلبل مست       كه من تحمل ازــصب

  ر نگردم، ز عيش بس نكنمــــزعشق سي  دلا مرا به جهان تا كه جان بود در تن      
  )70ص  ،مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي(                                                   

  بي پروايي بسيار : 3-3
  ه باشد؟ ز سر هر دو جهان برخيزدجان چ          پيش روي تو دلم از سر جان برخيزد
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  ان بر خيزدــه رقص كنــاز دل خاك سي           گر گذاري قدمي بر سر خاك عاشق
  )505غزل  ديوان،(                                                    

  بيان احساسات  بي دغدغه  مثلا ً زشتي معشوق . 3-4
  گويند كه زشت است، بهل تا باشد                  دـــــآن دوست كه آرام دل ما باش

  ها باشدــــــتا باري از آن ِ من ِ تن                  شايد كه به چشم كس نه زيبا باشد
 )1056، ص در ايران تاريخ ادبيات(                                                            

 و عرفاني افكار مذهبي و ديني . 3-5
  كه منت نميخواهم از ديگري ا به لطفت دري    ـــــالهي تو بگش

  )1310غزل  ديوان،(را كشوريـــتو گر دوست خواهي چه غم باشد      اگر خصم باشد م
  اعتراض. 3-6
به زني دون صفت كه به او ستم بسيار روا داشته، نفـرين ميفرسـتد و او را    او  :شكوائيه  -
  :ميخواند » خاك تون« ، »خاتون«جاي ه ب

  !ردم دون بادــم مــخاك در چش                      ردم دون ـــبي نسق شد جهان ز م
  !خاك ِ تون در دو چشم خاتون باد                      خاك ِ تون است او، نه خاتون است

  )401غزل  ديوان ،(                                                              
  :جهان پيوسته از يار گله دارد :گله از يار-

  )1غزل ديوان، (جز جفا نيست نصيب من دلخسته ز دوست  برگرفتند ز عالم مگر آيين وفا
  )7غزل  ديوان،(ندارد مهرباني آن ستمگر     مگر دارد دلي از سنگ خارا

 
 شكايت هجران و بي صبري -

  هجران توان كردبر وصلم بود دستي خدا را      نه صبري در غم نه 
  )470غزل  ديوان،(                                                        

در اغلب غزلياتش از عشق و مضامين همراه هميشگي آن يعنـي فـراق و آرزوي ديـدار      
  :شاعر اذعان ميدارد كه در دوري دلدار، ديگر طاقت از كف داده است. سخن گفته است

  ...چون طبيب دل مايي ز كه جوييم دوا      جگرم خون بگرفت دردم از حد بگذشت و
  )1غزل ديوان ،  (                                                      

 شكايت از روزگار  -
  آه و صد آه از جفاي چرخ بي سامان ما     دل پر از دردست از او كي كند درمان ما

  )40غزل  ديوان،(                                                 
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  باور به تقدير و قسمت :3-7
  )1298غزل  ديوان،(دلا خواري كش و تن در قضا ده    چو قسمت نيست جز جگر خواري نداري

  عشق ازلي و عهد الست : 3-8
 )610غـزل  ، ديـوان ( عشق تو را بر سر ما بنوشتند ةگل ما را ز ازل با غم تو بسرشتند    قص

  عقل با عشق تضاد: 3-9
  )702غزل  ،ديوان(عقل با عشق بر نمي آيد        شب هجران به سر نمي آيد

  
  نتيجه

  :نتايج زير حاصل شدپيرامون سبك اشعار، غزلهاي جهان ملك خاتون  بررسي دقيقبا 
عربي  .2 و زبان روان سادگي. 1: از نظر  سبك زباني علائم سبك خراساني زياد است. الف

جابجـايي  . 5اصـطلاحات نجـومي نـه زيـاد     . 4 تتابع اضافات و تنسيق الصفات. 3زياد ندارد 
 ـ ت. 9 انـواع ك . 8 واج آرايـي و تكـرار   . 7انواع را مثل فـك اضـافه  .  6ضمير ف و شـديد مخفّ

دتخفيف مشد.  
تشـبيه  .2ولي ميانه سبك عراقي و خراسـاني اسـت   ؛ساده و دور از تصنع. 1 :از نظر ادبي. ب

تشـبيه  . 4 ، تيـر غـم هجـران   شاهبازوصـل نمك جور، بحر فكـر،   :اضافه تشبيهي. 3تلميحي
از  صـفت كنايـه  . 7 استعاره مخصوصا مصرحه مرشـحه . 6استخدام در وجه شبه  . 5 تفضيل
  رستم مثل ؛نه زياداسطوره . 11آشنايي زدايي . 10 ايهام.9 تركيب كنايي. 8 موصوف

  سـيري . 2 دايي اسـت سرشار از شور و شـي  است و زنانهش شعر. 1  :از نظر سبك فكري. ج
بيان احساسات  بـي دغدغـه  مـثلا ً زشـتي      .4 بي پروايي بسيار. 3ناپذيري از عشق و عيش

حسرت از زيبايي و جواني از . 6كه مثل سبك خراساني اين سري است نه آن سري  معشوق
و به زنـي دون صـفت   ادبيات اعتراض مثل شكوائيه . 8  افكار مذهبي و ديني .7 دست رفته

  .گرايش به زهد و  قناعت پيشگي. 9 .و گله از يار از عشق بي صبري ، مردم
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